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چكيده
ميدان نقش جهان قوي ترين و دقيق ترين بيان ترکيب فضايي معماري دوره ي صفويه است. 
حضور مســجد شاه در کل ضلع جنوبي ميدان آن چنان استوار و قاطع است  که سلطه  خود 
را در قلمرو فضاي ويژه اي به کار بسته است و تشخصي پر معنا به کل مجموعه مي دهد. اين 
وحدت با استفاده از روابط هندسي دقيق و شبکه اي سنجه اي (مدولار) در طراحي مجموعه به 
دست آمده است. هندسه اي بي شک فلسفي و کيهاني که کشف آن آغاز شناخت مجدد فلسفه 
معماري ايران است. روش پردازشي اين تحقيق ، پژوهش در نمادهاي موجود در ميدان است و 
همچنين جستجو و يافتن  ارتباط هندسي  که ميان  نمادها و اجزا ميدان  وجود دارد . با اين پيش 
فرض ، که روابطِ هندسي دقيق و بي بديلي  در فضاي معماري قديم ايران مستتر است. مقايسه 
محتوايي بين نمادهاي موجود در ميدان و تناســبات هندسي  همان فضا ، موجب يافتن ارتباط  

منطقي  ميان اين دو (نمادها و ساختار هندسي) مي شود . 
کشــف هندســه پنهان محيط  بر ميدان دو نکته را ثابت مي کند که : يک : استفاده از سنجه اي 
(مدولي) که بر اساس فلسفه ساخت فضا در معماري قديم ايران بوجود آمده و سعي در يکدست 
کردن  و يکپارچه ساختن فضاي خلق شده دارد ، دو :  فضاي نامبرده با ايجاد ارتباط  ساختاري 
مدلل ( ميان  نمادهاي کيهاني  و روابط هندســي استفاده شده) نظامي فضايي را به وسيله ي 
هندســه اي کيهاني  پايه گذاشته است. حاصل اين کنکاش از طريق بيان معمارانه (به صورت 

نقشه) تنظيم شده است.
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مقدمه 
نقـــطه اي زيــن دوايــر پــُرکار
نيـــست بيرون ز دور اين پرگار
چه مرکب در اين فضا چه بسيط

هســت حــکم فنا به جمـله محيط
                               شيخ بهايي

      ميدان کهن نقش جهان ، شامل مجموعه بناهايي 
 . اند  گرفته  قرار  مياني  فضاي  گرداگرد  که  است 
ساخت اين مجموعه شهري در مرحله تکامل شهري 
. بخش اصلي   انجام شد  اصفهان درعصر صفويه 
تا ۱۰۳۰ ه.ق  ساخت آن در طي سال هاي  ۱۰۱۰ 
بوده  و تا سال ۱۰۸۷ ه.ق  به وسيله امام سليمان 
پنجاه  و  صد  يک  مدت   به  و  يافت  ادامه  صفوي 
سال مرکز سلطنتي شاهان صفويه بود (ملازاده و 

محمدي، ۱۳۷۹).
      ميدان نقش جهان و بناهاي اطراف آن فضايي 
تأثير گذار در ذهن بيننده است.  ميدان با تناسبات 
به  نسبت  اصلي  بناهاي  متناسبِ   فواصل   ، عظيم 
نرم دو مسجد شاهي  يکديگر و سرانجام چرخش 
، فضايي چشمگير  در سمت جنوب و شرق ميدان 
تأثير  اين  است.  آورده  وجود  به  را  گذار  تأثير  و 
نمي تواند اتفاق بيافتد جز اينکه قوانين محکمي بر آن 
استوار بوده و در اساس آن مستتر باشد. مسجد 
امام و مسجد شيخ لطف االله هر دو چرخشي چهل 
و پنج درجه  نسبت به ميدان دارند و در مقايسه با 
ساختار معماري بافت در برگيرنده ميدان و همچنين 
معماري معاصرش  کاملاً غير معمول است و نسبت 
به  شناخت دانش و فلسفه معماري آن دوره ايجاد 

ابهام مي کند . 
       با توجه به اهميت مجموعه عظيم نقش جهان 
مختلف  منابع  در   ، آن  نظير  کم  طراحي   نوع  و 
تاريخ معماري به نحوه اتصال ميدان با مسجد امام 
همواره به مثابه نکته اي مبهم  پرداخته شده است 
(۳). پاسخ هاي داده شده به گونه اي نارسا است 
که  لازم است به طرح مجدد موضوع پرداخته شود.

علت يابي در نوع  ترکيب  و طراحي مجموعه نقش 
جهان ، نظريات مختلفي را شامل مي شود . از جمله : 
رعايت کردن جهت صحيح قبله در مسجد و همچنين 
وجود الگوهاي موجودِ پيشين در شهرسازي بافت 
اطراف ميدان ، باعث چنين سمت گيري شده است.  
راستاي  در  ميدان  که  معناست  بدين  فرضيه  اين 
و  شده   بنا  سلجوقي  دوره  اصفهان  هاي  ساخته 
به همين جهت ، راستاي عبور و مرور در شهر و 

از  پيش  حوش  و  حول  گذرهاي  و  بازارها  راسته 
(با  انتخاب  اين   به  ، طراح را مجبور  احداث ميدان 
چرخش چهل و پنج درجه نسبت به مسجد ) کرده 

است (توسلي و بنيادي،۱۳۷۱وغلوم بيك ۱۳۷۷).
کارساز  اوليه شهر  تاريخ  بازسازي  گمان  بي      
منابع۱مکتوب  به  توجه  با  که  گفت  بايد  است.  
موجود ( به وسيله وقايع نگاران – سياحان – سفرا 
و مستشاران) و داده هاي باستان شناسي ،  زماني 
که به دستورشاه عباس ،  ميدان نقش جهان  پايه 
گذارده شد ، منطقه انتخابي  ، در خارج از باروي 
اصفهان دوره سلجوقي قرار داشته است. اين مکان  

درميان باغ هاو حومه شهر سلجوقي بوده است. ۲
       با اين وصف ، نکته مهمي به دست مي آيد که  
قرار گيري ميدان (و نه مسجد) بر اساس هيچ گونه 
داده  از پيش  يا معيارهاي  پيشين شهري و  الگوي 
شده ، نبوده است . اين در حالي است که اگرسمت 
 ۳ يا”رون“  اصفهان  شهري  بناهاي  عمومي  گيري 
قرار  ميان  اي  مقايسه  و  شود   عنوان  اصفهاني 
صورت  پيرامونش  شهري  بافت  در  ميدان  گيري 
گيرد ، جهت گيري ميدان نقش جهان نسبت به رون 

نقشِ جهان ، نقش کيهان

جهت   . جهان  نقش  مجموعه   ايزومتريک  نقشه   -۱ تصوير 
گيری مجموعه نقش جهان نسبت به جهت گيری رون اصفهانی 
- جهت شمال غربی ، جنوب شرقی ، بافت همسايگی اش ، تا 
حدودی هم راستا است اما در تطبيق  دقيق زاويه همخوانی 

ندارد.

بخش  اين  در  زير  آثار  ۱-از 
استفاده شده است:

ابن  يعقوب   ، البلدان  -معجم 
عبداالله ياقوت، اميركبير،۱۳۶۰.

- تاريخ اصفهان وري ، شيخ 
حسن جابري اصفهاني،۱۳۲۱ 
تعريف  في  جهان  -نصف 
رضا  محمدبن   ، اللصفهان 
الاصفهاني ، امير كبير،۱۳۴۹ .

باغاتي مي شود كه  ۲-شامل 
در متن آورده شده : در حالي 
گاههاي  ونوش  ها  باغ  كه 
از  خارج  در  عمدتاً  سلجوقي 
قرار  رودخانه  نزديك  بارو 
داشت ، چند كمربند سبز حفظ 
و  آنها چومولان  از  .يكي  شد 
ديگري  و  امام  درب  محدوده 
نقش جهان بود كه بعدها محل 
شد  صفوي  سلطنتي  مراكز 
از  .قبل   (۱۳۷۷  ، بيك  غلوم   )
به  قزوين  از  پايتخت  تغيير 
بازديد  مورد  شهر   ، اصفهان 
شاه عباس قرار گرفت و محل 
كاخ سلطنتي و ساير منازل و 
محل  براي  نياز  مورد  زمين 
نقش جهان را مشخص  نمود 

( فندرسكي ،۲۵۳۶).

جهت   ، (طرف  ۳-رون:پهلوي 
اوستا  از  .رَوَن  ،سمت)=سو 
(رود ،جريان رود)قس:بيرون 

(برهان قاطع، مدخل رون).
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که  شرقي)  جنوب   ، غربي  شمال  (جهت  اصفهاني 
دربافت همسايگي اش ديده مي شود ، جهت هايي  
هم راستا است و در تطبيق  دقيق زاويه همخواني 

ندارد (۲۳ درجه اختلاف زاويه دارد). 
      بنابراين اگرچه طراح ميدان در توافق همزيستي  به 
منظور ترکيب دو راستاي طبيعي – اقليمي و مذهبي 
کوشيده است اما زاويه ميدان را با  تغييري عمده به 

سمت شرق برگردانده است(بزرگ نيا،۱۳۸۳) . 
      اين تغيير زاويه با چنان دقت و مهارتي صورت 
گرفته که  زاويه ميان مسجد ( قبله ) و ميدان ،دقيقاً  
۴۵ درجه  مي باشد (تصوير۱) . بدينسان ، فرضيه 
عنوان شده را مي توان کنار گذاشت  و به هيچ وجه 
نمي توان گفت که ميدان و رون اصفهاني موجود در 

تقابل با هم شکل گرفته اند. 
      از سوي ديگر در ابتدا چنين به نظر مي رسد که 
ساخت  ميدان نقش جهان   پيش از مسجد امام بوده 
و به دليل اختلاف زاويه ميدان با سمت قبله و نياز 
روبرو بودن مسجد و قبله ، دو محور مسجد امام 
و محورميدان نقش جهان با يکديگر اختلاف زاويه 
۴۵ درجه پيدا کرده اند (حبيبي،۱۳۷۸). اما توجه به 
الي ۱۰۳۰   ۱۰۱۰) ميدان  و ساز  همزماني  ساخت 
ه.ق) و آغاز ساخت مسجد امام  (۱۰۲۰ ه.ق) اين 

نظريه  رد مي شود.
       در اين مقاله به دليل طراحي يکپارچه و همگن 

ساز  و  ساخت  زماني  هم  و  جهان  نقش  مجموعه 
بناهاي ميدان ، بررسي پيوسته و متصل تمام اجزا 
و تقابل آنها با يکديگر مد نظر قرار گرفته است و 

بررسي گسسته اجزا منظور نشده است.

 اُرگانيزم (ساختار) کيهاني 
مجموعه نقش جهان ، ترکيب متعادل کاربري هايي 
است که يکديگر را تکميل مي کنند . حريم مسجد ، 
مناطق حکومتي ، نظامي ، فرهنگي  و راسته بازار 
الگو  ترکيب  که   ميدان هستند  گرداگرد  ، فضاهاي 

مانند يک شهر آرماني را دنبال مي کنند.
 فعاليت هاي عمده قلب شهر در اين مجموعه ديده 
يک  همانند  جهان  نقش  ميدان  طراحي  شود.  مي 
اُرگانيزم  حياتي ، چرخه اساسي فرايند زندگي را 

در ترکيب خود لحاظ کرده است.
فرايند رشد اُرگانيزم هاي زنده  و انتخاب و جايگيري  
هر عضو در مجموعه ، بر اساس وجود هسته اي  
تنيده  به دور آن  مرکزي  است که ساير واحد ها 
ارگانيزم ها تشابه شگفت آوري  قانون  مي شوند. 
انفجاري  ،از  خلقت  دارد.  کيهان  وجودي  شکل  با 
کيهان  نقاط  اقصي  به  تدريج  به  و  شد  آغاز  اوليه 
در  کيهان   رشد  فراگستر  قانون  يافت.  گسترش 
ارگانيزم ها  تکرار مي شود. حيات شکل مي گيرد 
و تمامي سازواره هاي مورد نياز، گرد هسته اوليه 

تصوير ۲-سنجه (مدول) : مربعی که مرکزش بر مرکز محراب 
است و بُعدش به عرض گنبد قرار گرفته است.

تصوير ۳ الف-سنجه در  مسجد شاه از تکثير مربع «واحد» 
بدست آمده است.

جهت   ، (طرف  ۱-رون:پهلوي 
اوستا  از  .رَوَن  ،سمت)=سو 
(رود ،جريان رود)قس:بيرون 

(برهان قاطع، مدخل رون).



تشکيل مي شوند. تشابه فرايند شکل گيري کيهان و 
ارگانيزم ها ، همساني قانوني مي باشد که به دليل 

کاربردي بودنش ، تکرارشده است. 
       در طراحي همسان و متشابه ميان ميدان نقش 
يا   هسته   وجود    ، کيهان  و  ها  ارگانيزم   ، جهان 

واحدي در مجموعه نقش جهان مجهول است.
 مورد ديگر، کاوش الگويي نمادين در ميدان است . 
الگويي که نشان دهنده  تشابه  ساختاري (هندسي) 
باشد  ميدان  اجزاي  و  واحدها   ترکيب  نحوه  در 
( مانند مشابهت ميان فرايند ارگانيزم ها و فرايندهاي 
کيهاني ). جستجو براي يافتن اين تشابه هندسي  و 
نمادين ، جستجو براي يافتن کليدي (نمادي) است 

که نشانه گذاشته شده است.
مسئله  حل  براي  طبيعت  هاي  نماد   – نشانه  مانند 

هاي عظيم کيهاني.

هسته - واحد
شاه  مسجد  محراب  از   ، ميدان  بر  محيط  هندسه 
عباس آغاز شده است. هسته محراب ، مرکزهندسي  
که  است  مرکزي  هسته  همين  گرفته.  قرار  ميدان 
سنجه (مدول) يا پيمون۱ِ سامانه کل مجموعه نقش 
جهان را معين کرده است : مربعي که مرکزش بر 
اندازه  به  ضلعش  و  است  منطبق  محراب   مرکز 

عرض گنبد است (تصوير۲).  
واحد مزبور در طول و عرض تکرار شده است . و 
با اين روش ، سنجه در تمام نقاط ميدان گسترده 

اصلي  چارچوب   ، سنجه  گسترش  با  است.  شده 
هندسي مجموعه شکل گرفته است.   تمامي تناسبات 
اندام هاي  داخلي و  اندازه  موجود درسطوح ، چه 
چه اندازه  اندام هاي خارجي مسجد امام بر اساس 
تکثيرو جايابي سنجه مذکور(مربع ”واحد“)  الگوي 
، محاسبه شده است (تصاوير۳ الف-۳ب- ۳ج و۳ 
سنجه   خطوط  با  نيز  مسجد  تقارن  محورهاي  د). 
منطبق است و همچنين شبستان اصلي مسجد با دو 
شبستان جانبي ، ايوان هاي فرعي ، ورودي مسجد 
و مدرسه هاي جانبي ( مدرسه سليماني و مدرسه 
ناصري ) که سال ها پس از ساخت مسجد اضافه 
شده اند۲ با سنجه فوق هم خواني دارد و بر اساس 
همان شبکه سنجه اي طراحي شده اند (تصوير۴). 

فضاي مسجد ، بر شبکه اي هندسي رشد کرده 
از سنجه محاط برمحراب آغاز است  ،  اين شبکه 

دستوري  وسيله  به  مسجد  هندسه  شود.  مي 
فراگستر و يکتا ساخته مي شود. تناسبي منحصربه 

فرد و واحد ، مجموعه را در بر گرفته است.
سنجه  (با  مسجد  در  پنهان  هندسه  کشف 
مذکور) ، يافتن خطوط راهنما و هندسي  فضا ، اين 
نکته را آشکار مي کند که : اساس هندسه موجود ، 
بر مبناي مربعي قرار گرفته که به عنوان سنجه آن را 
مي شناسيم. اما جزخودِ مربع  سنجه ، قطرهاي اين 
مربع و نحوه خرد شدن آن به وسيله اقطارخودش 

نيز به همان اندازه اهميت دارد. 
پياده  اش  درتکاثرهندسي  ميدان  الگوي  اگر 

تصوير ۳ب-اجزا خرد و کلان مسجد از سنجه مذکور تبعيت می کند.

نقشِ جهان ، نقش کيهان

از  مصدر  حاصل  ۱-سنجه: 
فعل سنجيدن (سنگيدن)،مدول 
Modulate پيمودن يا پيمانه : 
هرچه بدان چيزي پيمانند .كيل 
،معيار ،عدل (لغت نامه دهخدا 

، مدخل پيمانه).
۲-مدرسه سليماني مربوط به 
و  صفوي  سليمان  شاه  زمان 
به سال ۱۰۸۷ هـ است.مدرسهُ 
ديگر مربوط به دوره صفوي 
زمان  در  تعمير  علت  به  است 
به  قاجار  شاه  ناصرالدين 

ناصري شهرت يافته است .
اين دو مدرسه در تاريخ هاي 
ثبت  هجري   ۱۰۹۵ و   ۱۰۷۷
شده است (بزرگ نيا، ۱۳۸۳).
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شود ، آشکار مي شود که شبکه يي سنجه اي  که در 
طراحي نقشه مسجد استفاده شده ، در نما و سپس 

در حجم  پيکره نيز تکرار شده است ( تصوير۵). 
تنها تکرار يک قانون در کل مجموعه  کارايي 
بي بديل هماهنگي هندسي را ، چه در سطح نما و چه 

در ايستايي و کالبد مسجد نشان مي دهد. 
مختلف  هاي  مقياس  با   تکرارسنجه  و  آهنگ 
موجب   ، مسجد  مجموعه  کل  در  کلان)  و  (خرد 

يکپارچگي و همگوني فضا است.
از اين رو بوده است که کالبد و نماي  شبستان 
با  مطابق  آن   در  واقع  محراب   و   مسجد  اصلي 
تنيده  فضا  در  اي  شبکه  مانند  که  نامريي  واحدي 

است شکل گرفته.
اين سنجه ، به وسيله قطر (ريشه) خود رشد 
 ، بعدي  هاي  سنجه  شود.  مي  تکثير  و  کند،  مي 
واحدهايي مرتبط با واحد اوليه هستند. بدين گونه 
سنجه هاي به کار رفته در کالبدِ فضاي مسجد ( در 
نقشه ، نما ، حجم و ضخامت ديوارها) همگي از يک 

ريشه هستند و ارتباطي لاينفک  با يکديگر دارند.
اي متصل و  رابطه  در  ها کلان و خرد      سنجه 
ادامه  در  اند.  گرفته  يکديگرشکل  با  ثابت  نسبتي 
چگونه  تکثر  و  بسط  و  نسبت  اين  که  ديد  خواهيم 

تکرار مي شوند.

بنياد ميدان
      ارتباط هندسي ميان مسجد امام و ميدان نقش 
جهان بر اساس  شبکه هندسي کشف شده، مشخص 
شد. سنجه مذکور، کليت مجموعه نقش جهان را نيز 
تعريف کرده است. سنجه هندسي مسجد امام ، بنياد 

هندسي ميدان است. 
قانون  يک  اساس  بر  جهان  نقش  ميدان  مجموعه 
واحد طراحي شده بدين گونه که مکان تمامي بناهاي 
ميدان ومحورهاي آغاز و پايان مجموعه نقش جهان 
تعيين شده است. رشد سنجه که از محراب مسجد 
امام آغاز مي شود در تکرار و تکثير خود در خارج 

از مسجد نيز حاکم است.
به  خط   ، وروديش  دهانه  تا  امام  مسجد  ساختار   
خط با سنجه هم خواني دارد . آنگاه گسترش سنجه 
در  و    ، امام  مسجد  اطراف  بافت  در  نظر  مورد 
زاويه  درجه    ۴۵ چرخش  به  امام  مسجد  ورودي 
ميدان منتهي مي شود. در نقطه چرخش ، تناسبات 
هندسي سنجه تغيير نمي کند ، بلکه تنها تغيير جهت 
مي دهد. سنجه در تبديل خود از بُعدي به بُعد ديگر 
 ، اول  سنجه  مربع  قطر  کند.  مي  عمل  هوشمندانه 

ضلع مربع در دومين سنجه مي شود. 
محور  چرخش   با  همزمان   ، فرايند  اين  با 
مسجد - ميدان ، مربع سنجه مستتر در مسجد نيز 

۴۵ درجه مي چرخد (تصوير۶).
      جهت گيري جديد از بطن سنجه مسجد ساخته 

تصوير ۳ج -اجزا خرد و کلان مسجد از سنجه  مذکور تبعيت 
می کند.

تصوير ۳ د-اجزا خرد و کلان مسجد از سنجه  مذکور تبعيت 
می کند.
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بر  منطبق  ضلعش  که  سنجه  دومين   . است  شده 
قطرسنجه  اول است ، مجددأ با همان قانون رشد 
موجود درکالبد فضايي  مسجد امام عمل مي کند. 
يعني الگوي سنجه براي رشد از هيچ الگوي جديدي 
استفاده نمي کند بلکه  قطر هر سنجه اوليه ، ضلع 
سنجه بعدي مي شود. در اينجا با دو سنجه همگام  

روبرو مي شويم. اول : 
     سنجه واحد مسجد امام عباس که در ميدان  نيز 
خوانايي دارد و دوم : سنجه اي که در چرخش چهل 
قطر مربع سنجه مسجد  اساس  بر  و  پنج درجه  و 

ساخته شده است (نگاه کنيد به تصاوير ۷و۸).
 قانوني در هندسه وجود دارد که به ضرب تغيير 
، نيروها را مهار و تقسيم و تعديل مي کند.  زاويه 
اين گونه ، کليد هندسه فلسفي مجموعه نمايان مي 
شود-با همان قانون ديرين- مربع دوم بر اساس 
و  ثابت  ميان  رابطه  شود.  مي  بنا  قبلي  مربع  قطر 
قطر  از  که  هنگامي  تصاعد.  و  نسبت  ميان  فرّار، 
سخن  مربع  ريشه  از  رياضي  بيان  يابه  و  مربع 
استفاده  قديمي  بسيار  تعريف  ازيک  گوئيم  مي 
معلول   . است  معلولي  و  علت  مي کنيم  : همه چيز 
نمي تواند معلول شود مگر اينکه علتي وجود داشته 

باشد(لولر،۱۳۶۷).
کليت 

      بدين سان ، کل مجموعه نقش جهان تحت قانوني 

تصوير ۴-از تکثير مربع واحد ابعاد شبستان ها ، حياط مسجد ، ابعاد مدارس جانبی و محورهای ايوان اصلی و 
ايوان های فرعی و نيز محور فضای جنبی به دست می آيد.

 تصوير ۵ – ب : تکثير مربع پيمون بر حجم  شبستان اصلی 
محيط است. اقطار آن شیب گنبد را تعيين کرده است و در فراز 
گنبد  ميله اوج  بعد را کامل می کند. اين واحد غير مريی در رشد 
خود از ريشه  (قطر) مربع پيمون ، واحدی غير منفصل را به 

دست می دهد.

شبستان  نمای  در  پيمون  مربع  ترسيم    : الف   -۵ تصوير 
اصلی  با مرکزی منطبق بر محراب  ، خطوط اصلی نما و خط 
بازشو زير گنبد و خط ورودی اصلی نور به فضا را مشخص 

می کند.
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ديگر(همانگونه  سوي  از  است.  شده  طراحي  يگانه 
و  متمايز  الگويي  يافتن  براي  کاوش  شد)  گفته  که 
بنيادين که نمايان گر نحوه ترکيب سنجه ها باشد 
مورد نظر است. عملکرد هندسي و خردگراي  ترکيب 
هندسي فضا در ميدان نقش جهان جاي ترديد باقي 
است  علمي  اين ساختار، ساختاري  که  گذارد  نمي 
و مبتني  بر جوهرنماد و بر پيامدهاي اصولي آن 

مي باشد.
، فرايند شکل گيري  يافت شد       به زعم آن چه 
پديده  نظام  گر  نمايان   ، نقش جهان  ميدان  هندسي 

و  خرد  خطوط   ، پيمون  مربع  معکوس  ج-تصاعد   ۵ تصوير 
کلان  نمای شبستان اصلی را تعيين می کند.  

تصوير ۶- ارتباط  سنجه    مسجد و سنجه    ميدان ، با رشد سنجه  اول 
شکل می گيرد .

تصوير ۷- اندازه مربع سنجه  در ميدان ، از برخورد قطرهای مربع مدول مسجدامام به دست آمده است. در اينجا با دو سنجه 
همگام  روبرو می شويم. يک : سنجه  مسجد شاه عباس که در ميدان نيز خوانايی دارد و دوم: سنجه  ساخته شده از قطر مربع 

اولين سنجه واقع در مسجد امام و با چرخش زاويه ای چهل و پنج درجه.

شکل  هندسي  صورت  به  وقتي  که  است  هايي 
با نمادهايي با مفاهيم ثابت در ارتباط  گرفته باشند 
است. همراه با تشابه ساختاري مجموعه نقش جهان 
قانون  اين   ، کيهاني  نظام  و  زنده  هاي  ارگانيزم  و 

مفروض با نمادي کهن مرتبط است.  
روش  با  جهان  نقش  مجموعه  هندسي  بيان       
هندسي دير آشناي اسليمي هم خواني دارد.اسليمي 
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يا قوس هاي حلزوني۱ ، حلقه هاي مارپيچي ۲ است 
که از درون به بيرون گسترش پيدا مي کند ، اسليمي 

نمادِ نماد است.
به  اسليمي  ترسيم  براي  متعددي  هاي  روش       
قواعد  از  يکي  (ماهرالنقش،۱۳۸۱).  است  مانده  جا 
است  اي  طريقه   ، اسليمي  مارپيچ  هاي  حلقه  رسم 
که  ازواحد مربعي اوليه آغاز مي شود. اين روش 
که در ادامه خواهد آمد ، چنانچه مربع مرکزيش بر 
مربع سنجه  مرکزي (محيط بر محراب) مسجد امام 
جهان  نقش  مجموعه  کلي  قانون  بيان   ، گيرد  قرار 
است.رسم قديم اسليمي بر بنياد چهار نقطه گوشه 
قرار خواهد  در مربعي است که در مرکز حلقه ها 
مبناي  مفروض   مربع  (ماهرالنقش،۱۳۸۱).  گرفت 
شعاع هاي پي در پي اسليمي قرار مي گيرد. اولين 
کمان اسليمي ، مرکزي منطبق بريکي از گوشه هاي 
مربع دارد و شعاعش  برابر با اندازه عرض مربع 
ادامه  مربع  ربع  اندازه  به  قوس  اين  طول   . است 
مي يابد، سپس مرکز دومين کمان ، بر گوشه دوم 
مربع (اگر حرکت چرخش مارپيچ از راست به چپ 
باشد مراکز کمان ها نيز به ترتيب از راست به چپ 
از گوشه مربع به گوشه بعدي انتقال مي يابند و اگر 
انتقال معکوس مي شود)   ، از چپ به راست باشد 
برابر  دو  اندازه  به  با شعاعي  و  مي شود  گذاشته 
نيز  کمان  اين  گردد و طول  مربع رسم مي  عرض 
همانند کمان اول به اندازه ربع مربع ادامه مي يابد. 
سپس ، سومين کمان به مرکز سومين گوشه جنبي 
و با شعاع سه برابر عرض مربع رسم مي شود و 
همانند کمان هاي قبلي ، طول اين کمان نيز به اندازه 
برهمين  ترسيم  ادامه  شود.  مي  ترسيم  مربع  ربع 
منوال است ، جز اينکه با تعويض مراکز کمان ها ، 

طول کمان به چهاربرابرعرض مربع ، پنج برابر و 
... ادامه خواهد يافت. بديهي است که رسم مارپيچ 
(تصوير  يابد  ادامه  تواند  مي  نهايت  بي  تا  اسليمي 

 .(۹
هرگاه بر مربع سنجه اي که بر محراب مسجد 
امام محيط شده است ، اين دستور رسم اجرا شود 
، مارپيچ اسليمي بر روي مجموعه رسم خواهد شد 

که کمان هايش ازنقاط اصلي مجموعه مي گذرد.
خطوط   : مانند  را  کليدي  نقاطي  دوُار  کمان  
انتهايي طول و عرض مسجد امام ، محور ورودي 
پايان  نيزخط  االله و  قاپو و مسجد شيخ لطف  عالي 
 . (تصوير۱۰)  دهند  مي  نشان  را  ميدان  انتهايي  و 
قانون و يا روش ترسيم اسليمي ياد شده ، همانند 
مربعي است که اضلاعش تنها از يک سو و در جهت 
به راست  ، چپ  بالعکس  به چپ و  چرخش راست 
به   ، اسليمي   ترسيم  الگوي  اين  است.  يافته  امتداد 
نحوي درخور توجه با نمادي کهن شبيه مي نمايد. 
نمادي که پيشينه دوري دارد و با نام هايي مختلف 
چرخ  مهر–  گردونه   : جمله  از  ؛  شده  گذاري  نام 
خورشيدي – چليپاي مهر - سواستيکا و يا مهرانه 
کليد  (يا  نماد  اين  اينجاست که  نکته شايان توجه   .
متقارن  صورت  به  اسليمي)  مارپيچ  رسم  قانون 
درکاشي کاري دو سوي ايوان جبهه شرقي مسجد 

امام ديده مي شود (تصوير ۱۱).
معمار  استاد  دست  مهردر  گردونه  چليپاي  نماد 
اوج  به  مسجد  نماي  در  را  بيني  نکته  و  ظرافت   ،
رسانده است. اين نماد ، کليد طراحي مسجد را در 
هم خواني با نظام کيهاني اش به گونه اي رمزآلود 
راز  شايد  آيندگان  تا  است  گذاشته  ديوارباقي  بر 
شناسايي  علامت  گويي  بيابند.  را  ميدان  در  نهفته 
(قانون) اصول به کار گرفته شده در ميدان نشانه 
گذاشته شده است ، مانند نشانه – نمادهاي طبيعت 

براي حل مسئله هاي عظيم کيهاني. 
     در وراي تصوير ، اين نماد ازلي امکان مي دهد 
تا برانواع اين ارتباط هاي ثابت و بدون تغيير ، يعني 

ساختارها  ، تأکيد مجدد گذاشته شود .
      بايد توجه داشت  فضايي که بر اساس هندسه 
اي با ته رنگ  گردونه مارپيچ شکل گرفته ، نسبتاً 
پيچيده است و نبايد آن را به يک «بن مايه» واحد 
کاهش داد. بدين معنا که حضورهر مخاطب درون 
فضاي مجموعه نقش جهان ، قرار گرفتن محسوسات 
شخص در ميان مارپيچي است که پويايي  و نظمي 
معنايي خاص خود را دارد. نفوذ به درون يک مارپيچ 

مربع سنجه  ريشه  از  ميدان  مربع سنجه   ۱۰-ابعاد  تصوير 
مسجد ساخته شده است  

كلي  مفهوم  در  اسليمي   -۱
در  هاي  خط  صورت  به  آن، 
صورت  به  كه  پيچيده  هم 
نمودار  نيز  استليزه  گياهان 
ساختارهاي  .زمينه  شود  مي 
اساس  بر  ايران  سنتي  هنري 
طبيعت  با  پنهان  هندسه  اين 
شكل  متبلور  كريستالي 

پذيرفته است .
گياه  انواع  بند  در  اسليمي 
نيست بلكه جلوه گاه هماهنگي 
به  هم  است  هندسي  كامل 
صورت گياه و هم به صورت 
هم  در  هندسي  هاي  موازنه 

پيچيده. 
ايراني  هنرمندان  بيشتر 
و  مصري  و  هندي  چيني،   ،
هاي  قوس  شيوه  از  يوناني 
البته  اند.  برده  بهره  حلزوني 
اشكاني  دوره  در  قوسها  اين 
وساساني در ايران متداول به 
بود و در هنر اسلامي متكامل 
شدو به اسليمي شهرت يافت.
٢ -Spiral
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با بازگشت به اصل ، حقيقت و مادر يکي است .۱ اين 
سخن بدين معني است که هندسه پنهان و تصاوير 
معهذا  شود.  مي  عقلاني   حرکتي  موجب   ، نمادين 
شبکه قانونمند هندسي  و پنهان (در ساختار ميدان 
نقش جهان) به صورت مرکزي باقي مي ماند که در 

پيرامون آن ، تمامي اين روان به حرکت درآمده ، 
جذب مي شود.  

     اکنون با خردي مواجه مي شويم که به موازات 
تاريخ دانش بشريت رشد کرده است. با نگرش به       
مفهوم دست يافته ، شايد اينگونه صحيح باشد که 
انديشه هندسه فلسفي ميدان و سرشت آن به شيوه 

ساخت يک ماندالا ۲ ارزيابي گردد.
همزادِ کيهان 

مجموعه   در  ماندالا  يک  وجود  شناسايي  با 
نقش جهان، خصوصيت اصلي نماد ماندالا که براي 

برقراري توازن درفضا است پر رنگ مي شود. 
در  ماندالا  حضور  با  تعادل  ايجاد  مفهوم          
خدمت هدف  مهم نماد گرايي آن است . باز گرداندن 
نظمي که در فضاي دست نخورده پيش از آن وجود 

داشته است. 
است  اي  بالارونده  مارپيچ  شبيه  فرايند  اين 
باز  خود  اول  نقطه  به  مدام  حال  عين  در  که 

 ، اسليمی  مارپيچ  های  حلقه  رسم  قواعد  از  يکی   -۹ تصوير 
طريقه ای منطبق بر مربعی واحد است.

تصوير ۱۰- يکی از روش های رسم اسليمی ، بن مايه مربع واحد است که بر اساس نظام همان مربع رشد می کند. پياده کردن 
اين قانون برمجموعه ميدان نقش جهان نقاط کليدی را مانند : طول و عرض مسجد ، محور ورودی عالی قاپو و مسجد شيخ 

لطف االله و خط انتهايی ميدان را نشان می دهد.

۱- پژوهش هاي جكسون نايت 
نشان داده كه اين نماد پردازي 
مثابه  به  تو   هزار  يا  اسپيرال 
و  ايزد بانوي زميني است  تن 
الياده  شد(  ناپديد  آهسته  چه 

.(۱۳۸۲ ،
كه  است  شكلي  ۲-ماندالا 
اطرافش  از  را  خاص  محيطي 
جدا مي كند و اگر تبرك شده 
باشد آيين ها و اعياد را تزكيه 
مي كند . در ضمن از نيروهاي 
از  و  كند  مي  جلوگيري  نحس 
را  آن  اي  دايره  رو شكل  اين 
به  زيارتگاهها  و  معماري  در 
داراي  برند.ماندالا  مي  كار 
اشكال مدور است كه مي تواند 
بي نهايت شكل را در بر بگيرد .
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تصوير ۱۱-قاعده رسم اسليمی که بر هندسه ميدان محيط است ، 
بر نمادی کهن مبتنی است. اين مبادی طرح در کاشی کاری دو 

سوی ايوان جبهه شرقی نقش شده است.

مي گردد (يونگ ،۱۳۸۱). مي توان اهميت اين برگشت 
به اصل را ارزيابي کرد. در برخي از فرهنگ هاي 
عميقاً متفاوت ، نماد آفرينش کيهان در فرصت هاي 

مقتضي از نو به عمل گذاشته مي شود. 
اکنون نشان داده شده که شمار نسبتاً فراواني 
با  ها  ترين آن  تا متمدن  ترين  بدوي  از   ، از مردم 
استفاده بنيادين يا تشريفاتي ازنماد آفرينش کيهان 
به مثابه روش درمان ( ايجاد تعادل در محيطي بي 

نظم ) سود مي جستند (الياده،۱۳۸۲) .
را  او   ، گذشته  به  فرد  نمادين  بازگرداندن  با       
در  ديگر  بار  تا  دهند  مي  قرار  آفرينش  لحظه  در 
. با اين روش فضا  تعمير  کثرت اوليه خود بزييد 
نمي شود بلکه دايماً از نو زاده مي شود. فضا بايد 
تولد  لحظه  در  موجودي  که  را  تواني  و  نيرو  کل 
خويش دار است بازيابد. و چنين بازگشتي به آغاز 
به ياري نمادي رجوع کننده به سمت مبدأ ميسر مي 
گردد، نمادي ازلي و در بر گيرنده به مثابه اسليمي 

يا گردونه مهر.
     گردونه مهر ، در سانسکريت سواستيکا ناميده 
معني  به  سواستيکه  سانسکريت  کلمه  شود.  مي 
«بخت نيک» ؛ از سِو يعني «نيک» و اَستي به معني 

يا  هر شيئ  بر  که  مبارکي  و  نشان سعد  «بودن». 
يوناني.  به صليب  مي شد. شبيه  گذاشته  شخصي 
خورشيد  با  ارتباط  در  مهر  گردونه  راست  جناح 
است ، و بدين ترتيب نماد خورشيدي و علامت چرخ 
، که نشانگر حرکت کيهاني  و حرکت  جهان است 
به دور يک مرکز ثابت است.در اختر شناسي شکل 
به  انقلاب خورشيدي  فرخنده گردونه مهر نشانگر 
طرف مدار رأس الجدي است. گردونه مهر يکي از 
نمادهاي رايج است . نمونه هايي از آن در دره رود 
سند ، ايران ، چين ، بين النهرين ، فلسطين ، آمريکاي 

جنوبي و جزيره ايسلند يافت شده است.
يک   ، هست  که  چه  هر  نقش  اين  نمادين  پيچيدگي 
نکته اساسي در نقش آن وجود دارد ؛ نکته اي که 
به وضوح حرکت دوراني به دور مرکز ساکن آن 
را نشان مي دهد. اين مرکز ساکن ممکن است يک 
شخص يا يک قطب باشد. بدين ترتيب ، گردونه مهر 

نمادِ عمل ، ظهور ، مدار و باززايش دايمي است.
اين نماد باستاني نشانگر حرکت کيهاني و حرکت به 
دور يک مرکز ثابت است . چرخش دوار يا گردش 
زمين و آسمان يا سماع طبيعي يا سمع الکيان ؛ نزد 
قدما يکي از شعب  طبيعي محسوب مي شد و آن 
مانند زمان و مکان  معرفت مبادي  متغيرات است 
و حرکت و سکون  و نهايت و لا نهايت و جز آن 
اين مفهوم است که گردونه مهر اغلب در کنار  در 

تصوير منجيان بشريت مي آيد(تصوير۱۲).
نمتد گرايي اعداد براي درک مفهوم قدرت مدار 
و کلي اين علامت ، بسيار کمک مي کند : گردونه مهر 
از چهار خط متقاطع  ساخته شده که هر جناح آن ، 
مانند جهت حرکت و بُردارهاجهت دوراني دايره را 
تعيين مي کنند ، و آن را چهار برابر کرده به طرف 
مرکز مي فرستند. ارزش عددي گردونه مهر چهار 
ضرب در چهار يعني شانزده است. اين عدد نشانه 
پيشرفت قوي واقعيت يا جهان است. پيشرفت جهان 
مخلوق در ارتباط با شخصيت هاي بزرگ خلاق و 
رهايي بخش است ، که در فوق ذکر شد . پيشرفت 
يک  شديد  پيشرفت  به  منوط   ، بشري  واقعيت  يک 
قدرت دنيوي است و مختصات تاريخي آن را مي 
ديد.  هيتلر  و  ، صفويه  ، شارلماني  آشور  از  توان 
و  نهايت  بي  به  خواهد  مي  صفوي  مهر  گردونه 
قداست برسد ؛ گنون اين نماد را به مثابه چرخش 
دنيا از يک قطب به قطب ديگر مي بيند ؛ منظور از 
اين قطب ها بيشتر انسان است و قطب آسماني ، تا 

قطب هاي کره زمين.
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تصوير ۱۲ – گردونه ی مهر پيشينه ای کهن دارد .
الف – ۲نمونه کاشی کاری نمای مسجد شاه اصفهان .

ب – سفال کشف شده در شوش ، هزاره سوم قبل از ميلاد. علاماتی همراه با چرخش با تأکيد بر چهار سو ، چهار سمت .
ج- نگارگری قرن سوم هجری ، گاهي كمال ايستاي مربع يا مكعب با نمادگرايي پوياي دايره تركيب مي شود. اين امر در مورد 
كعبه مصداق دارد ، كه مركز مناسك طواف است.مناسك طواف با دقت تمام بيانگر رابطه بين عبادتگاه و حركت آسماني است. 

حرکت چرخشی و مقدس طواف کعبه را به سوی مرکز نشان می دهد.
د – مرقع رنگين ( کولاژ) ، هنر ايران قرن  نهم هجری ، چهل  نام علی  که در حرکتی چرخشی و چهار سويه تکرار شده 

است.
ه– کنده کاری روی گچ ، قرن سوم هجری ، نام علی در گردونه ی مهر .

نتيجه 
در اين مبحث تلاش شده است تا نشان داده شود که واحد مطلق چگونه مي تواند به 
تعريف درباره يک سلسله روابط   ، نقش جهان  ميدان  تبديل گردد. هندسه  تنوع و کثرت 
به  که  است  فلسفي  واحدي  درباره  تفکر   ، در عوض  بلکه  نيست.  تجريدها  يا  نامحسوس 
وسيله تجسم واحد نمادين و تعمق محض و نظم صوري که از اين هماهنگي بيرون مي 

جهد دنبال مي گردد.
      دست يافتن به اين نقطه آغاز در تفکر هندسي است که عملاً هندسه فلسفي را از هندسه 

جديد جدا مي کند. 
، قانون زايش و رشد است. رابطه اي قابل اجرا و  از يکديگر    زايش سنجه هاي ميدان 

کيهاني  که قانون به هم پيوسته اي را مطرح مي کند :
    از آنجايي که همه چيز در جهان دستخوش تغيير و تحول مي شود رشد سنجه از ريشه 
(قطر) سنجه قبلي در واقع خود نوعي ثبات است. اين ريشه که ثابت مانده است در تعريف 
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سلطان زاده ، حسين، فضاهاي شهري در بافت هاي تاريخي ايران ، نشر دفتر پژوهش هاي 
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مطالعات و تحقيقات فرهنگي ، ۱۳۶۸.
ماهر النقش ، محمود ، کاشي و کاربرد آن ،سمت ،تهران ، ۱۳۸۱.

محمد حسين بن خلف تبريزي متخلص به برهان ،برهان قاطع ، به اهتمام دکتر محمد معين 
، تهران ،امير کبير ،۱۳۶۲.

ملا زاده ، کاظم و محمدي ، مريم ، بناهاي عام المنفعه ، تهران، حوزه هنري ، ۱۳۷۹.
مير فندرسکي ، محمد امين و همکاران ،گزارش و نتايج مطالعات طرح ساماندهي ميدان نقش 

جهان ، مشاور ، شماره ۳۰۲۰۲۲۱۳ سازمان ميراث فرهنگي تهران ، اسفند ۲۵۳۶.
هيلن براند ، رابرت ، معماري اسلامي ، ترجمه ، ايرج اعتصام، تهران، شرکت پردازش و 
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      اين تحقيق سعي مي کند نشان دهد که معماري سنتي و هندسه فلسفي ، قالب به هم 
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برنامه ريزي شهري ،۱۳۷۷.
مجموعه نقشه هاي بناهاي تاريخي ايران ،نقش عجب، نشر مرکز اسناد و مدارک ميراث 

فرهنگي ، تهران ، ۱۳۸۲. 
کتاب هايي که براي درک بهتر اين مقاله مي توان به آنها مراجعه کرد :

الياده ، ميرچا ، اسطوره رويا راز ، ترجمه ، رويا منجم،تهران، علم ، چاپ سوم ، ۱۳۸۲. 
پروچازکا ، امجد بهو ميل ، معماري مساجد جهان ، ترجمه ، حسين سلطان زاده ، تهران 

اميرکبير۱۳۷۳.
پوپ ، آرتور،معماري ايران ، ترجمه : غلامحسين صدري افشار، تهران، فرهنگان ، ،۱۳۷۳.

سلطان زاده ، حسين ، فضاهاي ورودي در معماري سنتي ايران ، تهران، دفتر پژوهش هاي 
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فضائلي ، سودابه ، فرهنگ غرايب ، افکار ، تهران ، ۱۳۸۴.
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يونگ ، کارل گوستاو ، انسان و سمبول هايش ، ترجمه : محمود سلطانيه ، تهران، جامي ،  
،چاپ سوم ، ۱۳۸۱.
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